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... .حکايت   
 

 هنوز شعله سرکش درون جــان دارم 

 چو ابر تيره نيسان ره ای توفان دارم 

 ، دگرنيستم گمان مبر خموش گشته ام

 ، در سينه ام نهـــان دارم هزار زلزله

 ، از تـازيـانه روزگــار ـرمکبــود پيکـ

 ، زبد خواهی دوران دارم به ديده خون

 و استخوان به آسياب جــور سائيدند ـچ

 ناکســان دارم  ـداد،  ز بيــ حکـــايتــی

 طنين شيون مردم به هرکجاست بلنــد 

 ، ناله و فغــان دارم از آن درد من هم

 ـار ) ناتور ( چه شد آرامش آن روزگ

 ان دارمشآن روز ها ن ، هنوز ازنگو

 


